
»من شــنیده ام افرادی که جلوی مجلس برای ابــاغ قانون حجاب تجمع 
کرده اند، پول می گیرند! وزارت اطاعات و دســتگاه های امنیتی بررســی 
کنند این پول هــا از کجا می آید.« ادای این جمله از ســوی جواد نیک بین 
نماینده کاشــمر در مجلس کافی بــود تا عاوه بر حواشــی که در مجلس 
ایجاد شد، فراخوانی برای تجمع مقابل مجلس در اعتراض به این اظهارات 
اعام شود. مهری طالبی دارستانی، از فعالین حوزه امر به معروف و نهی از 
منکر، از مسئولان سابق ستاد امر به معروف که بیشتر با طرح کلینیک طرح 
بی حجابی شــناخته می شــود، فراخوان این تجمع را در توئیتر اعام کرد. 

»سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳، ساعت ۱۳ تا ۱۶.«
معترضین، اگر چه تجمع شان با توجه به رویه حاکم بر کشور برای برگزاری 
تجمعات غیرقانونی بود اما برای مطالبه اباغ قانونی آمده بودند که به دستور 
دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی متوقف شده است. جان کام شان این بود 
که چرا مســعود پزشکیان گفته اســت این قانون را اجرا نمی کند و روبه روی 
مردم نمی ایســتد. از سوی دیگر خطاب شــان به قالیباف بود که چرا بعد از 
استنکاف رئیس جمهور از اباغ این قانون، به بهانه جلوگیری از این کار توسط 
دبیرخانه شعام از اباغ شانه خالی می کند. در این تجمع، مرتضی آقاتهرانی 
رئیس کمیســیون فرهنگــی، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شــهر، 
علی شیرین زاد نماینده کرج، احمد راستینه نماینده شهرکرد، زهره سادات 
لاجوردی نماینده تهــران، نمایندگانی بودند که در جمع معترضین حاضر 
شــدند و بــه ســخنرانی پرداختنــد. محمدصــادق کوشــکی، از نیروهای 
شناخته شده جناح راست نیز دیگر سخنران این تجمع بود. بر اساس آنچه 
در تجمع گفته می شــد یا روی پاکاردها به چشــم می خورد، این جمعیت 
چندصدنفره از شهرهای تهران، مشهد، ایام، بوشهر، اصفهان، قم، رشت، 
اراک، تبریز و قزوین برای شرکت در تجمع مقابل مجلس آمده بودند. در میانه 
برگزاری تجمع طوماری نیز با موضوع درخواست اباغ قانون حجاب توسط 

معترضان به دیوار مجلس نصب شد.

قانونی یا غیرقانونی؟ �
حســین خوش اقبال، فرماندار تهــران در خصوص 
تجمع در مقابل مجلس  به ایرنا  گفت: »براساس قانون، 
همه تجمعات در محیط های عمومی باید با درخواست 
متولیان و طــی فرایند مشــخص اداری انجام گیرد که 
متاسفانه به رغم تذکرات، این تجمع کنندگان بدون اخذ مجوز اقدام به تجمع 
و تحصن نموده که این امر غیرقانونی است.« وی افزود: »نمی شود عده ای 
بدون اخذ مجوز قانونی برپایی تجمعات، در هر زمان و مکانی اقدام به تجمع 
کنند؛ این کار نظم اجتماعی را مخدوش می کند؛ چنین استاندارد دوگانه ای 
پذیرفته نیســت.« خوش اقبال اظهار کرد: »دســتگاه های مسئول اشراف 
کاملی در خصوص بانیان این تجمعات غیرقانونی دارند و در این زمینه به آنها 
اباغ شده است که به وظایف قانونی خود عمل کنند.«  مشخص نیست این 
اباغ چه زمانی اتفاق افتاده است. مشاهدات من در جریان تجمع روز گذشته 
تهران نشــان می داد که پلیس ممانعتــی از ورود تجمع کنندگان به محوطه 
مجلس و انجام این برنامه به عمل نیاورد. البته این موضوع مورد توجه برخی 
سخنرانان قرار گرفت که این تجمع با توجه به هدفی که دنبال نمی کند، نیازی 

به اخذ مجوز نیز ندارد. 

جبهه اصلاحات خواستار مجوز تجمع شد �
آذر منصــوری، فعــال سیاســی و رئیــس جبهــه 
اصلاحــات دیــروز در واکنش به این تجمــع در توئیتر 
نوشت: »جناب آقای دکتر مؤمنی، وزیر محترم کشور. 
در حمایت از موضع رئیس جمهور مردمی جناب آقای 
دکتر پزشکیان و در مخالفت با شــبه قانون  سراپا اشکال موسوم  به عفاف و 
حجاب ما هم می خواهیم تجمــع برگزار کنیم. آیا چنین حقی برای ما هم 
وجــود دارد؟« این درخواســت پیش از این در حمایــت از رفع فیلترینگ و 
همین موضوع حجاب نیز مطرح شده بود. استانداردهای دوگانه در موضوع 
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لشکرکشی خیابانی تندروهالشکرکشی خیابانی تندروها
حق تجمع و اعطای مجوز آن از سوی وزارت کشور در ماه های اخیر بیش از 
پیش مورد توجه قرار گرفته است. نکته جالب توجه این است که ۲۵ بهمن 
گذشــته، فراخوان تجمعی مسالمت آمیز مقابل ســردر دانشگاه تهران در 
اعتراض به ادامه پروژه حصر صادر شد که حضور سنگین نیروهای امنیتی و 
انتظامی به همراه بازداشت  جمعی از فراخوان دهندگان و حاضران در محل، 

اصاً تجمعی شکل نگرفت.

در بهارستان �
کمی از ساعت ۱۱ ظهر گذشــته بود که اولین تصاویر از ورود معترضان 
به محوطه مقابل مجلس در شبکه های اجتماعی منتشر شد. تقریباً ساعت 
۱۲:۳۰ دقیقه بود که من هم به بهارستان و نزدیک مجلس رسیدم. جمعیت 
زیادی هنوز نیامــده بود. عده ای به صورت پراکنده آنجا حضور داشــتند و 
حضور نیروهای پلیس چشمگیر بود. در طول پیاده راه مقابل مجلس، یعنی 
کمی بعد از بیمارستان شفاءیحیائیان تا نزدیک پیچ انتهایی خیابان مجاهدین 
اسام نیروهای یگان امداد با کاورهای سبز فسفری و فاصله مشخص مستقر 
بودند. کمی جلوتر، موتورسواران استقرار داشتند و ابتدای مسیر، تیمی از 
پلیس های زن ایســتاده بودند. در بخش هایی از مسیری که برای تجمعات 
در نظر گرفته شــده، زیلو و زیراندازهایی بــرای نمازگزاران پهن کرده بودند و 
نماز جماعت برقرار بود. در همان راه، وانت پیکان ســفیدرنگی ایستاده بود 
که باندهای ســیاه رنگ بزرگ را روی تاج باربند آن با طناب مهار کرده بودند. 
اما همه این ها تصویری بود. صدای موتوربرق کهنه ای که آن گوشه گذاشته 
بودند، بقیه صداها را در خود خفه می کرد. به غیر از جمعیتی که تجمع کرده 
بودند، در حاشیه خیابان مجاهدین اسام یک زنجیره انسانی تشکیل داده 

بودند که به همان پیچ انتهایی خیابان می رسید. 
چهره های آشنای زیادی میان جمعیت می دیدم. چهره هایی که نشان 
می داد همان تیم همیشگی برگزاری این تجمعات پای کار هستند. از تجمع 
مقابل مرکز ملی فضای مجازی تا میدان پاستور. از کاروان خودرویی که مسیر 
تهران – قــم را رفت و مقابل دفتر آیت الله جوادی آملی تجمع کرد تا کاروانی 
که راه انداختند و از میدان بهارســتان تا شمال رفتند؛ سازمان یافته و منظم 
بودند. مســئول انتظامات داشــتند. نیروهای انتظامات و عوامل اجرایی با 
کارت هایی که دور گردن شــان انداخته بودند، مشخص می شدند. در میان 
ســازمان دهندگان چهره یک روحانی جوان توجهم را جلب کرد. کمی فکر 
کــردم، یــادم آمد او در تجمع روز ششــم بهمن دور میدان پاســتور با لباس 
شخصی حضور داشت اما این بار لباس روحانیت به تن داشت. این بار مجهزتر 
آمده بودند. تیم تصویربرداری و تجهیزات داشتند. تجهیزاتی که برچسب یک 

دفتر اجاره تجهیزات سینمایی را بر خود داشت که آن را می شناختم.

 آغاز تجمع �
ساعت از ۱۳ گذشته بود که باندهای پشت وانت پیکان روشن شد و صدای 
مداحی پخش کرد. جمعیت هم بیشــتر از سمت میدان بهارستان می آمد. 
گروهی می آمدند. یک نفر – معمولًا یک آقا – جلو می آمد و خانم ها پشت سر 
او. عوامل اجرایی بعضی از آن ها را دعوت می کردند که به سمت محل تجمع 
نروند و زنجیره انسانی را تکمیل کنند. ورود گروهی آن ها توجهم را جلب کرد. 
زمانــی از تجمع بیرون آمدم و دوری اطراف مجلس زدم اما تنها یک اتوبوس 
دیدم که کمی پایین تر، نزدیک ایستگاه مترو، کنار ردیف ماشین های انتظامی 

و پاک شخصی با چراغ ال ای دی پارک شده کنار خیابان، ایستاده بود. 

توبه می کنیم �
اول از همه، مهری طالبی دارســتانی چهــره  اصلی برگزاری این تجمعات 
میکروفــن را گرفت و متنــی را از روی تلفن همراهش خوانــد. او گفت: »مقابل 
چشمان نظاره گر بیدار شهدا، صلحا و پیامبران در این ماه عزیز توبه می کنیم برای 
سستی در حفظ دستاوردهای آن ها. توبه می کنیم از انتخاب های غلط مان که هر 
بار مسیر رو به پیشرفت انقاب را با چالش مواجه ساخت. توبه می کنیم از بر زمین 
گذاشتن علم مطالبه گری و آرمانخواهی که تنها ابزار حفظ انقاب و مسئولان از 
انحراف است. توبه می کنیم از عدم توجه به اوامر ولی که فرمود فرهنگ از اقتصاد 
مهم تر است. چون فرهنگ، هوایی است که ما تنفس می کنیم. شما ناچار هوا را 
تنفس می کنید، چه بخواهید و چه نخواهید. اگر این هوا تمیز باشد آثاری دارد 
در بدن شــما و اگر کثیف باشد، اثر دیگری دارد.« او پس از بازخوانی فرمایشات 
مقام رهبری، ادامه داد: »بارالها، امروز عهد می بندیم به ساعت های غم احتضار 
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ادامه از صفحه اول

احتمال دوم همان  که در بیانیه 
دفتر رئیس پیشین بنیاد مستضعفان 
ذکر شده است. منتها همان گونه که 
شهادت خادم برای مخدوم در دادگاه 
بی اعتبار و فاقد وجاهت است اینجا 
هــم نمی توان از اینــان پذیرفت مگر 
آن کــه پای پزشــک او به میــان بیاید 
درحالی کــه در این صــورت مصداق 
افشای اسرار بیمار اســت و یگانه راه 
این است که قاضی ارجاع دهد و بعید 

است سروکار حاج محسن به محکمه بیفتد.
احتمال ســوم اینکه واقعــاً این کارها را انجــام داده والبته نه در 
سطوحی که نقل کرده و اصطاحاً پیاز داغ قضیه را زیاد کرده. شاید 
هم چون ســن او بالا رفته می خواهد به تعبیر خود برای آخرت خود 
توشــه ای بیندوزد با تعبیر »خدا قبول کند« هرچند کشــتن آدم ها 
بدون محاکمه نســبتی با باورهای مذهبی ندارد و در قضاوت دربارۀ 
فرد چه بســا اثر منفی داشته باشد. کافی اســت به یاد آوریم سال ها 
قبــل )آذر ۱۳89( که هنوز جراحی مغزی هم انجام نداده و صاحب 
سمت و مسؤولیت بود، خاطره ای از قتل یک مأمور ساواک نقل کرد 
از این قرار: »غروبی داشتم می رفتم توی خیابان صاحب جمع، هوا 
تازه تاریک شده بود. دیدم این ساواکی دارد از بالا می آید طرف پایین. 
معلوم هم هست که مست است. خاصه دنبال او رفتیم و خانه اش را 
توی آن خیابان، که معروف بود به چهارراه سوسکی یاد گرفتیم. یکی 
دو بار دیگر من او را دیدم بعد دیگر اصاً تصمیم گرفتم که یک بایی 
سر این بیاورم. البته خیلی هم نامنظم می آمد. معمولًا شب ها ساعت 
9/۳۰-۱۰ می آمد می رفت خانه اش . یک جلســه رفته بودم مشهد 
خدمت حضرت آیت الله العظمی میانی . داستان را به صورت کلی 
برای ایشان ]گفتم[ که یک همچین شخصی این جوری کرده و اگر 
که مثاً این دست حاکم اسام بیفتد، با این چکار می کنند؟ ایشان 
فرمودند: این جور اشخاص مهدورالدم هستند، اینها ظلمه هستند، 
اینها عمله ظلم هستند. بعد از چند وقت موضوع را به صورت بازتری 
خدمت مرحــوم آیت الله مطهری عرض کردم. بعد به طریق دیگری 
ایــن جریان را خدمت حضرت آیت اللــه مهدوی کنی – که الحمدلله 
در قید حیات هســتند ]در زمان مصاحبه[ و خدا ایشان را طول عمر 
بدهد – عرض کردم. از حرف های هر سه تای اینها دریافتم که این آدم، 
کشتنی است. توی یک جلسه ای موضوع را به مرحوم اندرزگو گفتم؛ 
اندرزگو گفت: همه اینها کشــتنی هستند، اما کاری نکنید که مثاً 
به خاطر این گیر بیفتی چون ما اگر قرار باشد که گیر بیفتیم، بگذار 
برای کارهای بالاتر گیر بیفتیم که ان شاءالله خدا قبول کند. یک شبی 
که به شدت باران می آمد، شاید یکی از شب هایی بود که توی تهران 
کمتر آن جور باران می آید. البته من چند شبی کشیک او را کشیدم 
با یک چماق حســابی و چون کمتر شبی بود که این مست نباشد. 
بالاخره او، از ماشین پیاده شد، می خواست برود خانه اش. من مخفی 
شــده بودم و با چماق زدم توی سر این، او افتاد و یک هفت هشت تا 
چماق دیگر هم زدم توی سر و کله این و هلش دادم افتاد توی جوی 
آب و رفتم. فردای آن روز شایع شد که یک جنازه ای توی میدان شوش 

توی آبها پیدا شده و ان شاء الله خدا قبول کند.«
احتمال چهارم این اســت که همواره دوســت داشــته مهم تر و 
جدی تر از آنچه بوده جلوه کنــد و به اصطاح امروز »نمود« او بیش 
از »بود« باشد. کما این که از یک نشست با معمر قذافی رهبر سابق 
لیبی قصه هایی مفصل تــر از آنچه در عالم واقع رخ داده ســاخته و 

پرداخته باشد.
احتمــال پنجم این که به یاد آوریم محســن رفیق دوســت به 
جریان راســت سنتی تعلق دارد. جریانی که عماً زیر دست و پای 
رادیکال ها و جوانان شــان از نفس افتاده و بــه محاق رفته و غالب 
چهره های شاخص آن نیز یا درگذشــته اند یا اگر باقی مانده اند از 
شدت تندروی های نورسیده های مدعی همه چیز و همه کس به 
جریان اعتدال گرویده اند )ناطق نوری، علی لاریجانی و تازگی ها 
هم محمدرضا باهنر(. از ایــن رو در رویکردی معکوس می خواهد 
خود را رادیکال نشــان دهد تا بگوید همچنان در بازی حضور دارد 

و قابل حذف نیست.
احتمال  ششــم هم این نگران اتفاقی باشد و بخواهد پیشگیری 

کند خاصه هر چه سن بالاتر می رود شک و تردید ها فزونی می گیرد.
حالت هفتم اما شــبیه همان فرضیه اســت که دربارۀ ادعای 
مسعود کیمیایی بر سر شســتن پیکر فروغ فرخ زاد در غسال خانه 
مطرح شــد. چراکه کارگردان شــهیر ایرانی در آن زمان شــهرتی 
نداشــت و چرا باید میان او به عنوان مــرد غریبه و زن متوفا صیغه 
محرمیت خوانده می شــد و اگر قرار بر این بود چرا با خود غســال 
مرد نــه و تردیدهای دیگر. از جانب دیگر دروغی نبود که بر اعتبار 
کیمیایی بیفزاید. همان موقع نوشتم ذهن او آن قدر درگیر سینما 
و خیال اســت که واقعیت و تخیل را در هم آمیخته و در واقع آنچه 
گفته را در ذهن ترســیم کرده و دوســت داشته آن گونه می بود. اما 
آن ســخن هزینه ای برای دیگران نداشــت و تنها خود کارگردان را 
در مظان اتهام بیان کذب می نشــاند و از این حیث دوست داران او 
افسوس خوردند و کافی است مقدمه شگرفی که بر کتاب در دست 
انتشــار مظفری ساوجی نوشته را بخوانید تا ببینید قدرت تجسم 
و تخیــل و پیوند او با ادبیات تا چه اندازه اســت تا نیاز به جعل آن 
داستان نباشد.  در آنچه آقای رفیق دوست گفته اما به نظر می رسد 
توهم به جای تخیل نشسته و هر قدر تخیل ستودنی و رشک برانگیز 
است توهم حیرت زاست و راهی به دهی نمی برد. تا همین جا تنها 
خوراکی برای رسانه های فارســی زبان خارج از کشور تهیه شده و 
البته کل مسؤولیت خوشــبختانه با گوینده است و این انتظار که 
رسانه دربارۀ اظهارات کسی که در دهه ۶۰ وزیر سپاه و در دهه 7۰ 
رئیس بنیاد مستضعفان بوده راستی آزمایی کند باوجه است. در 
این میان وجه نگران کننده این اســت که کسانی قطعات مختلف 
این پازل را کنار هم بچینند و به مثابه تأییدیه ای برای مدعای خود 
ارائه کنند و در این وانفســا که رابطه با اروپا می تواند مفری برای ما 

باشد این روزنه را هم ببندند.

هرچند برخی حدس می زنند 
مــراد آقای رفیق دوســت  ترور 
نافرجــام آخرین نخســت وزیر 
عصــر پهلوی به دســت انیس 
نقاش یــا اولین ترور باشــد نه 
آن کــه در اقامــت گاه بعدی او 
به مرگ بختیار انجامید. مورد 
چهــارم هــم فریدون فــرخ زاد 
-شومن مشهور تلویزیون پیش 
از انقــاب- و بــه تعبیــر آقای 

رفیق دوست »همون قرتی یه!«
این فقره آخر هم در مــرداد ۱۳7۱ اتفاق افتاد و زمانی که وزارت 
ســپاه دیگر وجود خارجی نداشــت و رفیق دوســت هم رئیس بنیاد 
مســتضعفان شــده بود. اگرچه او قبل از اتمام جنــگ جای خود را 
در وزارت ســپاه به علی شــمخانی داده بود. قصه ۴ قتل سیاسی با 
ادبیات خاص خود حاج محسن از این قرار است: »ما تیمی در آنجا 
داشتیم اویسی، پسر اشرف، قرتیه )فرخزاد(، بختیار و... همه این ها 
را تیم هایی که آنجا بودند. معمولًا بچه های باســک )اسپانیا(  مأمور 
اجرا می شدند، این ها را می زدند و دیگر هیچکی به هیچی…اصاً ما 
آنجا )باسک اسپانیا( رفتیم. اینها )گروه جدایی طلب باسک( آدم های 
جنگجویی هستند. ما گفتیم می خواهیم چنین آدمی را ترور  کنیم. 
گفتند: اینقدر می گیریم. روحانی مصری در آلمان بود که رفیق آنها 

بود. ما پول را پیش او گذاشتیم گفتیم اگر زد به او بده.«
در این چند روز که از ســخنان محسن رفیق دوست می گذرد سه 

نوع تکذیبیه صادر شده است.
یکی از ســوی دفتر خــود او از این قرار: »...آقای رفیق دوســت 
درســنوات گذشــته جراحی مغز با عوارض گســترده انجــام داده و 
ممکن است برخی خاطرات و اسامی را به اشتباه به خاطر آورد به هر 
صورت اظهارات مطرح شده به لحاظ حقوقی و تاریخی قابل استناد 
نمی باشد....  با توجه به بیماری قبلی ایشان و زمان طولانی مصاحبه، 
مطالب طرح شــده در بخش پایانی فاقد اصالت و استناد حقوقی، 
تاریخی و بین المللی است و رسانۀ منتشرکننده هم باید به این موارد 
پیش از انتشــار توجه می کرد...با  توجه به وضعیت ســامت سردار 
رفیق دوست پس از عمل جراحی، زمان طولانی مصاحبه و گستردگی 
مباحث طرح شده صحیح نیســت، فقط روایت رسمی درباره وقایع 

طرح شده قابل تایید است...
برخــی قتل ها مانند قتــل فریدون فرخــزاد ارتباطی بــا دوران 

مسئولیت آقای رفیق دوست ندارد.«
به بیان دیگر اگر مصاحبه کوتاه بود و طولانی نمی شد جور دیگری 

روایت می کرد و لابد این هم از عوارض آن عمل جراحی مغز است!
بــا این حــال در تأیید فقره آخر ذکر شــده در بیانیه دفتر و  در 
واقع تکذیب آنچه گفته شده خبرگزاری نزدیک به نهادهای نظامی 
نقل قولی از حسین دهباشی آورده که در آن یادداشت و در سال 
۱۳97 نوشــته اســت: »احتمالًا فریدون فرخ زاد به دست سازمان 

درفش کاویانی به رهبری منوچهر گنجی کشته شده است.«
آقای دهباشــی معتقد اســت: »فرخ زاد که از همــکاری درفش 
کاویانی و مجاهدین خلق با رژیم بعث عراق در جریان جنگ با ایران 
شــوکه شــده بود، علی رغم مخالفت با رهبران جمهوری اســامی 

تصمیم  گرفت به ایران بازگشته و علیه فرقه رجوی افشاگری کند.«
دهباشی همچنین می نویسد:  منوچهر گنجی البته نقش درفش 
کاویانی را در قتل فرخ زاد نمی پذیرد، اما درگفت وگو با وی به صراحت از 
تغییر علنی ظاهر و رفتار فرخ زاد در اواخر عمر و حتی روابط پنهان او با 

سفارت ایران در آلمان و قصدش برای بازگشت می گوید.
در موضــوع ادعایی دیگر هم  احمدعلی مســعودانصاری- از 
اعضای دربار پهلوی- در مصاحبه ای در  سال ۱۳99  قتل تیمسار 
اویســی را گردن رژیم بعث عراق می اندازد و  قتل شــهریار شفیق 
)فرزند اشرف پهلوی و افسر نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی( را با 

اسرائیل مرتبط می داند.
ایــن خبرگزاری در عین حال می پرســد: »اگــر بر فرض صحت 
این ادعاها، مســئولیت تــرور این افــراد در خارج از کشــور با آقای 
رفیق دوســت بوده، باشک چنین موضوعی جزو مسائل محرمانه و 
دارای طبقه بندی فوق سری به شمار می رود و باید پرسید آیا این اسناد 
از حالت طبقه بندی خارج شــده یا نه؟ و اگر خارج شده، کجاست و 
چرا انتشار عمومی پیدا نکرده است؟ کدام دستگاه مجوز اعام این 
مطالب را به آقای رفیق دوست داده است؟ آقای رفیق دوست از طرف 
چه کسی مسئولیت این کار را برعهده گرفته است؟« پرسش دیگری 
که خبرگزاری اصول گرا می توانست بپرسد و عامدانه و آگاهانه مطرح 
نکرده این است که اگر همین مضامین را روزنامه نگاری در گزارشی ولو 
در حد احتمال بر زبان یا قلم جاری می کرد رســانه های اصول گرا آیا 

خواستار برخورد نمی شدند؟
عجالتاً هرچند به شکل رقیق خواستار ورود مدعی العموم شده اند 
تا مثل فقرات دیگر شــواهد بطلبد اما  طعنه ای هم چاشــنی کرده 
و آورده اند که یادآور ضرب المثل مشــهور است که اگر بیل زن بودی 
باغچۀ خودت را بیل می زدی و آورده است: »اگر فردی آن قدر باهوش 
و محاسبه گر بوده که توانسته چنین اقدامات پیچیده ای را انجام دهد 
و در کار نتوانست بنیاد مستضعفان را اداره کند و عزل شد و در کنار 
آن توانسته چندین سال همه این اتفاقات را مخفی و مکتوم نگاه دارد، 
طبیعتاً نمی تواند این قدر همزمان جاهل هم باشد که به انتشار علنی 
این مسائل هم اقدام کند؛ این موضوع خود تردید در صحت سخنان 

رفیق دوست را مضاعف می کند!«
دربارۀ چرایی رفتار محسن رفیق دوست گمانه هایی مطرح است 
و این یادداشــت بی آن که بخواهد یکی را بر دیگران برتر نشــاند یک 
فقره را پررنگ تر و محتمل تر می داند. همان که برای ایضاح از مسعود 

کیمیایی و ماجرای شستن فروغ مثال آورده ام.
احتمال نخســت این است که آقای رفیق دوســت خواسته در 
دفاع از جمهوری اسامی پیرانه سر کاری انجام دهد اما دوستی  یی 
از جنس خاله خرســه از کار درآمده و اسباب دردسر شده و یار شاطر 

دیروز بار خاطر امروز شده است!
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